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Abstract 

Introduction: Among Islamic moral thinkers—similar to Kantian ethical thought—the 

role of practical reason is highly prominent and is regarded as the sole gateway to true 

wisdom. This paper examines the extensive role of practical reason from the perspectives 

of Immanuel Kant—one of the most influential figures in the rationalist tradition of 

contemporary Western philosophy—and Mulla Sadra, the founder of Transcendent 

Philosophy (al-ḥikma al-mutaʿāliyah). 

Findings: From Kant’s perspective, only the individual who adheres to the dictates of 

practical reason is genuinely free and possesses a form of life that transcends mere animal 

existence. Moral laws are universal, as they are grounded in the “transcendental self” and 

thus constitute a single, common reality for all human beings. Kant also grounds all 

theological proofs in practical reason and maintains that transcendence beyond the realm of 

sensible experience is possible only within the domain of practical reason. 

questions: 

 First, does practical reason contain a determinate list of moral rules? 

 If the grounds of moral obligation are supplied by practical reason, are the 

justification, truth, and validity of moral decisions genuinely guaranteed? For example, 

patience is considered good because it is an effective means for achieving goals, but is it 

also morally true and justified? 

 Is mere harmony and conformity with the structure of practical reason, by itself, 

sufficient to count as a moral reason or argument? 

 Does conformity with the structure of practical reason adequately secure the 

universality and exceptionlessness of moral obligations, as Kant intends? 

 Do the diverse manifestations of practical reason across different cultures undermine 
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the stability of moral judgments? 

In contrast to Kant, Mulla Sadra holds that ultimate transcendence beyond sensible 

experience and the attainment of true happiness depend on the theoretical intellect’s access 

to the knowledge of higher metaphysical realities. However, as long as the soul remains 

entangled in lower-level perceptions and needs, the theoretical intellect cannot ascend to 

the realm of higher intelligibles. Practical reason, through voluntary development and the 

free governance of the soul’s faculties, removes these impediments and enables the 

theoretical intellect to pursue truth. 

With the flourishing of practical reason, human beings attain moral good, and this 

achievement represents a significant manifestation of voluntary substantial perfection. In 

Mulla Sadra’s philosophy, practical reason possesses a cognitive dimension and is 

strengthened through disciplined engagement in discerning real moral goods and evils.  

points: 

 The cognitive dimension of practical reason guarantees moral justification, truth, and 

validity. 

 Harmony with the cognitive aspect of practical reason ensures the universality and 

exceptionlessness of moral rules. 

 The cognitive dimension of practical reason is capable of generating moral reasons 

and arguments. 

 Moreover, the cognitive and perceptual orientation of practical reason manifests a 

unified character across different cultures. 

Discussion: One of the most significant points of divergence between the two views 

concerns the function of practical reason. In Kant’s dual-aspect framework, practical reason 

belongs to the inner, noumenal, or supra-phenomenal realm rather than the external, 

phenomenal realm. While causal necessity governs the phenomenal world, the noumenal 

realm is governed by the rules of pure reason. By contrast, in Mulla Sadra’s unitive 

metaphysical framework, practical reason, in one respect, is merely the soul’s motivational 

faculty responsible for regulating its powers, and in another respect, it is a cognitive faculty 

tasked with discerning morally beautiful actions from morally reprehensible ones. 

 
Keywords: A priori Structure, Unified soul, Practical Reason, Single-Domain 

(Monistic), Mullā Ṣadrā, Kant. 
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 دهیچک

 ۀتشکیل شده است؛ شناخت بـه سـه قـو« لذت و ألم ۀکنند درا»و « میل»و « شناخت»قوای انسان به باور کانت از 
باشـد، عقـل  شود. چنانچه فاهمه واجد مقولات شروط شـناخت می فاهمه )عقل نظری( و عقل عملی و حکم تقسیم می

فاقـد « عقـل عملـی»و « عقـل نظـری»شین اختیار و قانون و دستور مطلق دارد. از نظـر ملاصـدرا عملی نیز سه شرط پی
پردازد.  شناخت احکام اخلاقی و از شمنی به تعدیل نفس می ۀشناخت و دومی از شمنی وفیف ۀساختار پیشین؛ اولی وفیف

اخلاقی، ثبات و عمومیت قوانین اخلاقـی  دو اندیشمند از سویی تشابهی مانند نقش دستیابی عقل عملی به قوانین ۀنظری
برآمده از عقل عملی برخوردار است؛ از سوی دیگر امتیازات دارد: کانت دو ساحت مجزا برای عقل نظری و عقل عملـی 

داند. ملاصدرا هـر دو گونـه از عقـل را شـئون  باور دارد و براهین الاهیاتی و فراروی از حس را اختصاصی عقل عملی می
بخش عقل نظری دستیابی به مراحل عالی از شناخت و سعادت حقیقی را  داند و عقل عملی را آزادی واحد مینفس  ۀعالی

کلیت و »و « دلیلیت»، «صدق»، «توجیه»داند؛ سؤالاتی همانند اینکه آیا در نظام اخلاقی کانت  از جانب عقل نظری می
ملاصدرا بـه دلیـل برخـورداری عقـل  ۀآید که در اندیش یشود، پیش م احکام اخلاقی به درستی تممین می« استثناناپذیری

 گونه تحلیلی ـ توصیفی بوده است.  ای و به عملی از نظر شناختی جواب دارد. روش پژوهش متن حاضر، کتابخانه
 

 .ساحتی، ملاصدرا، کانت واحد، عقل عملی، تک ساختار پیشین، نفس  :ها دواژهیکل
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 مقدمه

ن اخلاقی نقش محوری دارد و مبدأ رویش بایدها و نبایدها نزد هر عامل عقل عملی در آرای اندیشمندا
حکمت اسلامی،  ۀکارکرد عقل عملی بین متفکران حتی از فیلسوفان برجست ۀاخلاقی است. البته دربار

 ۀاست؛ اما با وجود اختلافات یادشده که گاه بین فیلسوفان وجود دارد، عمد های مختلفی ارائه شده  دیدگاه
در رهایی انسان از بند اموری چون جهل، جمود فکری و « عقل عملی»شمندان نقش مهمی را برای اندی

 اند.  رفتاری، نفوذ و اقتدار علل و عوامل خارجی و... برشمرده
عقل عملی را از دیدگاه ایمانوئل کانت و ملاصدرا  ۀدر این نوشتار نگارنده بر این است که نقش گسترد

کانت در این باره در ضمن مباحثی مانند استنتاج و استدلال اخلاقی یا آزادی  ۀنظریبررسی و مقایسه کند. 
اخلاقی  ۀاخلاقی او در مقالات آمده و نیز رویکرد ملاصدرا در قالب ارائه نظری ۀاراده و یا نظری

در مورد دو دیدگاه  ۀصدرالمتالهین مطرح شده است. نویسنده در این باره گفتار تطبیقی نیافت که به مقایس
مبانی برسد. به نظر تحلیل دقیق دیدگاه ملاصدرا )مؤسس  ۀعقل عملی تا به تحلیل و مقایس ۀگستر

معاصر غرب(  ۀگرایی فلاسف حکمت متعالیه( و کانت )به عنوان یکی از تمثیرگذارترین عوامل در عقل
بهبود شناخت عقل تواند مدخل مناسبی برای مواجهه، تحلیل، شناخت و   می« عقل عملی»درباره نقش 

های روز را در عصر حاضر فراهم   وفصل مسائل اخلاقی و دغدغه آن در حل ۀکنند عملی و نقش تعیین
نگر، پانویس  داخلی، نزدیک به چهارصد سال است که تمام اندیشمندان ژرف ۀکند. در ساحت اندیش

گرایانه معاصر  تملیفات عقل غرب نیز بیشتر ۀملاصدرا هستند. در عرص ۀکننده و موشکافان مبانی تعیین
تمثیر مبانی اخلاقی کانت است. درحقیقت کانت به دنبال اخلاقی جهانی است که مستقل از  تحت

دهد؛ زیرا وی  های بومی و قومیتی باشد و در این زمینه نظام اخلاقی خاصی را ارائه می اثرپذیری از فرهنگ
سپارد. اگرچه به طور رسمی از  ساسات گذرا نمیعقیده به عقلانیت دارد و مهار انسان را به دست اح

 های وی مملو از مبانی زیرساختی الاهیاتی است. گوید، اما اندیشه الاهیات سخن نمی
دانـد و نـه سـاحت پدیـداری و  ای مربوط بـه سـاحت فراپدیـداری و درون می کانت عقل عملی را قوه

بـر سـاحت فراپدیـداری و نـومن حـاکم  بیرون. در ساحت پدیداری ضرورت علّی حاکم است، ولی آنچه
سـاحتی ملاصـدرا عقـل عملـی از  که از دیدگاه تک است قواعد عقل عملی یا عقل محض است؛ درحالی

ادراکـی و  ۀپـردازد. از شـمنی دیگـر، قـو تحریکی نفس است که به تعدیل قوای نفس می ۀیک شمن صرفاً قو
 دارد. تشخیص اعمال زیبا را از رفتارهای زشت برعهده  ۀوفیف

رو اتخاذ هر رویکردی در مورد عقل عملی، آثـار مهمـی بـر دیـدگاه اخلاقـی مـا خواهـد نهـاد.  از این
براساس نظر برخی اندیشمندان، عقل عملی انسان را به آزادگی از بردگی نسبت به الزامات بـدنی و طبیعـی 

 خواند.  فرا می
یک از دو اندیشمند با دیگری تفاوت زیـادی با توجه به اینکه مبانی فلسفی حاکم بر این موضوع در هر 
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هـای زیـادی کـرده و نظـام  تلاش« عقـل عملـی» ۀدارد و هر دو اندیشمند برای تبیین کارکرد و نقش گسترد
حـل هـر دو  کوشد که بـه تفصـیل و جداگانـه بـه تبیـین راه نوشتار می ۀاند؛ در ادام  فکری مفّصلی ارائه داده

 باره پرداخته شود.اندیشمند و مبانی آنها در این 

 . عقل در باور کانت1

کنیم تـابع قـوانین  . فنومنال )فاهر(، جهانی که مـا تجربـه مـی1کند:  کانت جهان را به دو بخش تقسیم می
آن  ۀ. نومینال )ذات(، جهانی فراتر از تجربه بوده، و عقل عملـی و قـوانین موضـوع2علّی و معلولی است؛ 

کند که انسـان بایـد بـرای زیسـت اخلاقـی خـود بـه دو  سان مطرح میدر همان جاست. او سپس درباره ان
. با استقلال از علل بیرونی و طبیعی رفتار کند و خود را فاعلی مقهور و مجبور قـوانین 1مطلب پایبند باشد: 
 کند.  اطاعت نماید که خود انسان وضع می« عقل عملی». از قوانین 2طبیعت قرار ندهد؛ 

اگر انسان عقل خود را صرفاً برای اهـداف مـادی و غریـزی بـه کـار گیـرد، ماننـد بنابر رویکرد کانتی، 
حیوانات، تفاوتی اساسی با آنها نخواهد داشت. عقل زمـانی بـه انسـان نسـبت بـه سـایر جانـداران برتـری 

(؛ بـه 105-100: 1395شـد )کانـت، بخشد که به انسان غایاتی فراتـر از نیازهـای صـرفاً حیـوانی ببخ می
تر، کانت معتقد است که انسان موجـودی نیسـت کـه صـرفاً از سـوی غریـزه یـا بـه واسـطه  وشنعبارت ر

معلومات دیگری از بیرون هدایت شود و امور خود را سر و سامان دهد، بلکه او بایـد همـه چیـز را از درون 
عقـل »ا پـذیر خواهـد بـود؛ زیـر امکان« عقل عملـی»گیری از  ذات خود برآورد و چنین هدفی فقط با بهره

از این جهـت محـدودیتی نـدارد. تـدارا خـوراا، پوشـاا و حفافـت از خـود در مقابـل خطـر « عملی
هایی که در زندگی قابل تحصیل است، قـدرت درا و  یافتن به تمام لذات و خوشی  موجودات دیگر و دست

تـا بـا قـانونی کـه بایست به عهدۀ خود انسان نهاده شود   تشخیص و حتی خیرخواهی و ارادۀ خیر، تماماً می
کانـت انسـان  ۀرو در اندیشـ کند به انجام آن امور مبادرت ورزد. از ایـن  گذاری می پایه« عقل عملی»توسط 

کند، چون موجـودی کـه تبعیـت از  رفتار می« عقل عملی»ای است که براساس قوانین   عاقل، تصویر سوژه
کنـد،  و ناگزیر قوانین شـانس و صُـدفه عمـل میسامان، اتفاقی   عقل ننماید، زیست انسانی ندارد و فقط بی

شود. این قانون باید خودنهاد باشد؛ زیرا عاقل فقـط بنـابر قـوانینی   هدف انداخته می  تاسی که بی ۀمانند مهر
« حریّـت»کند که نخست خود آن را وضع کرده و سپس آن را بر خویش اعمال کرده باشد. پـس   حرکت می

بـه « عقـل عملـی»دم جبریت نیست، بلکه به معنای نوع خاصی از اطاعت از یشۀ کانتی به معنای عدر اند
عقـل »شـود کـه قـانون  از نکاتی که گفته شد، مشـخص می (.363و362: 13۸5رود )کاسیرر،   میشمار 
کنیم و از بیرون تحمیل نشـده باشـد، بلکـه   های خود از آنها پیروی می  ، یعنی آن قانونی که در کنش«عملی

این قانون را برای خود وضع کرده باشد. قانون اخـلاق گویـای چیـزی جـز خـودآیینی عقـل  ذهن اخلاقی
 (.5۸: 1392نیست )کانت، « عقل عملی»محض، یعنی 
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 . ساختارهای پیشین عقل عملی 1-1

پدیـد آورد. از نظـر « عقل عملـی»ایمانوئل کانت نقطه عطف مهم و تحولی را در مباح  مربوط به اراده و 
. او میان جهان پدیداری کـه (Kant, 1959: 121)عقل عملی است  ۀاز اصول موضوع« و آزادیاختیار »وی 

: 1395که آزاد است، تمـایز گذاشـت )کانـت، « امر در خود»باشد و جهان نومنال یا  تابع قوانین علیت می
 (. کانت این اصل موضوعه را شرط لازم اخلاق و مسئولیت دانست. 72

آلمانی با درا عمیق اخلاقی کـه داشـت، متوجـه شـد  ۀه این فیلسوف برجستاین امر بدین سبب بود ک
رفتار اخلاقی نباید تابع قوانین علّی و معلـولی باشـد و کوشـید راهـی بـرای حـل آن بیابـد. او بـه  ۀکه حیط

درستی دریافت که اگر هر رفتار اخلاقی صرفاً پیامد ضروری علل پیشین باشد، پس جـایی بـرای قضـاوت 
تـوان فـردی را بـه خـاطر خطـایی سـرزنش کـرد؛  مانـد. چگونـه می پذیری بـاقی نمی مسئولیت اخلاقی و

 (.159: 1395ناپذیر قوانین فیزیکی بوده است؟ )کانت،  که آن خطا نتیجه اجتناب درحالی
تنها به عـالم فنومنـال تعلـق دارد، بلکـه بخشـی از  بنابر اعتقاد کانت انسان به عنوان موجودی عاقل، نه

و اصـول اخلاقـی « عقـل عملـی»تواند براسـاس قـوانین  در عالم نومینال قرار دارد که در آنجا می وجودش
 یابد. عمل کند و اینجاست که رفتار ارادی معنا می

کـه جبـر و  های پیشین قلمرو نومینـال هسـتند؛ درحالی بنابراین از دیدگاه کانت، اختیار و آزادی ویژگی
(. او معتقد بود که داشتن اختیـار، انسـان را از 172: 1396تند )بیزر، ضرورت بر قلمرو فنومنال حاکم هس

 (.72: 1395دهد )کانت،  یک موجود صرفاً پدیداری به موجودی عاقل ارتقا می

 « عقل عملی». اختیار از ساختارهای پیشین 1-2

نسبت به عقـل  شود و از این جهت  های حسی ادراا می داده ۀاز نظر کانت عقل نظری یا فاهمه در محدود
عملی محدودیت دارد. عقل عملی با استفاده از اراده و امکان اختیار خود با قوانینی کـه برآمـده از سـاختار 

آورد؛ به طور کلی امر ذهنی بـه خـودی خـود تـابع هـیچ  های اخلاقی را پدید می عقل عملی است، ارزش
هسـتند. البتـه  1نفسه ت، نه اشیائی که فیی نیست؛ زیرا زمان و ... فقط شرط پدیدارهاسشرط تجربی و زمان

تـوان  تمام حقایقی که به ساحت استعلائی تعلق دارند با ابزارهای شناختی قابل دستیابی نیسـتند و فقـط می
شناسـی  طبیعی شیء فی نفسه در الاهیات، خـدا و در روان ۀتر در فلسف به آنها اندیشید؛ به عبارت تفصیلی

شـناخت هسـتند  ۀاخـلاق، اختیـار و آزادی بیـرون از دایـر ۀا، یعنـی فلسـفنفس )من استعلائی( و در اینج
(Kant, 1959: 121)سـازد و آن را بـه عنـوان  . عقل عملی، اختیار و آزادی را برای انسـان قابـل دسـتیابی می

گاهی بی119، 137۸پذیرد )مجتهدی،  اصل موضوع می ای از  واسـطه (؛ بنابراین، ما از راه حس درونی به آ
 یابیم.  ی دست نمیآزاد

                                                                 
1. Thing in Itself 
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 . عقل عملی و قانون اخلاقی فراگیر 1-3

قانون اخلاقی باید دارای اعتبار باشد و برای اعتباربخشی به قانونی که مبنای انجام وفیفه است، باید 
تواند انجام  فقط چنین قانونی می. (Kant, 1959: 123)قانونی پیدا کرد که دارای ضرورتی فراگیر باشد 

اخلاقی از راه قانون اخلاقی امکانی یا حادث،  ۀرا ایجاب و الزامی کند؛ زیرا ایجاب وفیف وفایف اخلاقی
 ۀمیسور نخواهد بود و این قانون باید آزاد از هر شرط امکانی و خالی از استثنا باشد تا بتواند سرچشم

 بخشی برای وفایف باشد.  ضرورت
نسـبت عقـل  ۀایـد پژوهشـی پیشـین دربـاربرای شناخت دستور مطلق و اطلاق ضروری این دستور، ب

 شـود کـه بـرای ایـن پـژوهش قـانونی حاصـل می ۀاز نتیجـ .(Kant, 1959: 123)عملی با عمل انجـام داد 
 باشـد و موجودات عاقل دارای فایده و اعتبار است؛ زیرا این قانون برآمـده از سـاختار عقـل عملـی می ۀهم

وی خواهـد کـرد. از دیـدگاه کانـت اساسـاً مـلاا تمـایز هر عاقلی با فرض داشتن عقل از این قـانون پیـر
کنـد؛  گونه تممین خواهد شد که انسـان عاقـل از دسـتور مطلـق پیـروی می موجودات دارای کمال عقل این

 .(Kant, 1959: 124)که جانداران فاقد عقل تابع قوانین ضروری طبیعت و امیال طبیعی خود هستند  درحالی
هش تجربی و ساحت طبیعت، قابـل اسـتخراج نخواهـد بـود و فراتـر از قـوانین چنین قانون فراگیری از پژو

 طبیعت خواهد بود؛ برای اینکه اولًا این قانون مشتمل بر هیچ قـانونی نیسـت کـه از طبیعـت کشـف شـده 
باشد و ثانیاً به ازای این قانون در هیچ پژوهش تجربی قابل تعیـین نیسـت، چـون یـک قـانون کلـی اسـت 

(Kant, 1996: 561). 
پذیری  شود که جـواز هـر گونـه اسـتثنا در راستای مطالب یادشده این نکته مهم از دیدگاه کانتی بیان می

در وفایف اخلاقی از جانب دستور و قانون، یعنی راهیابی تناقض در ساختار عقل عملی و اینکـه ارتکـاب 
نانچه وجود تنـاقض در احکـام ؛ چ(Kant, 1959: 19-18, 39)پذیر باشد  تناقض از سوی عقل عملی امکان

نـاممکن خواهـد بـود. ارتکـاب « عقـل عملـی» ۀارتکاب تنـاقض از ناحیـ ۀعقل نظری ممتنع است، اجاز
بخشی قانون کلی به وفایف اخلاقی خواهـد شـد. ایـن پژوهشـی کـه  تناقض موجب اختلال در ضرورت

اسـت کـه بـه وفـایف اخلاقـی نسبت عقل عملی با عمل بیان شد، پژوهشی پیشین و بر این اساس  ۀدربار
مهم نیز باید توجه شود که چنانچه این قـانون  ۀتوان ارزشی ضروری بخشید. به این نکت موجودات عاقل می

تجربی و برآمده از عقل محض بود و به نحوی پیشـین در سـاختار عقـل محـض نبـود، تکلیـف اخلاقـی 
‌ . (Kant, 1959: 124)شد  برآمده از آن فاقد ارجی نامحدود می

 . اطاعت از عقل عملی معیار انسانیت1-4

اسـت؛ چگونـه « عقـل عملـی» ۀآزاد از اصـول موضـوع ۀبا توجه به اینکه در رویکرد اخلاقـی کانـت، اراد
 را برای هر عاقلی لازم دانست؟« عقل عملی»توان بنابر نظر کانت پیروی از قانون مطلق   می



 227 ...اخلاقی  ۀدر اندیش عقل عملی ۀبررسی تطبیقی نقش گسترد

کانـت  ۀنخست اینکـه مـراد از آزادی در اندیشـ ۀنکت برای پاسخ به این پرسش باید به نکاتی توجه کرد؛
عقـل »بخشـی  های فراوان و وجود موارد جایگزین نیست، بلکه نیروی خـود تعیُن جواز انتخاب بین گزینه

ویژگـی دیگـر عقـل عملـی مشـخص  ۀدومی دربار ۀاز همین مطلب نکت .(Kant, 1959: 39)است « عملی
عملی با عمل مورد الزام آن است. اینکه قوانین عقل عملـی  شود، این خصوصیت مربوط به نسبت عقل می

برخلاف فاهمه، قوانینی نیست که از خارج کشف شود و قوانینی است که از سـوی عقـل عملـی و از درون 
 ۀگـذار قـانون و هـم اجراکننـد گونه خود عامل اخلاقی هـم بنیان شود و بدین ساختار عقل عملی ایجاد می

ه این امر از نظر کانت معنای حقیقی آزادی خواهد بود. عامل اخلاقی اگر خـویش قانون خود خواهد بود ک
رو براسـاس مبنـای وی،  خود باشد؛ از این« عقل عملی»داند باید تابع قانون برآمده از  را موجودی عاقل می

وری دگرآیینی در گزینش ارادی )پیروی نکردن از عقل عملی خود(، چه برآمـده از تابعیـت از قـوانین ضـر
تواند بنیـادی بـرای وضـع احکـام اخلاقـی  طبیعت باشد و چه برآمده از پیروی از امیال و احساسات، نمی

 . (Kant, 1996: 33)باشد، بلکه ضدّ اصل تکلیف و رفتار عامل اخلاقی را ضد اخلاقی خواهد کرد

 . فراروی از محسوسات با قانون اخلاق1-5

هـای  ط استعلائی شناخت تجربی باشـد؛ بـر ایـن اسـاس دادهفاهمه برای شناخت تجربی باید دارای شرو
حسّی برای او معنـا نخواهـد داشـت.  ۀپذیرد و بدون ساختارهای پیشین عقلی، داد را نمی« حسی محض»

کند. پس بـرای فـراروی   مند و ... را ادراا می مند و زمان در این راستا عقل نظری یا فاهمه فقط اشیای مکان
 رفت فراحسّی به قانون اخلاقی نیاز است؛ درنتیجه بنابر رویکرد وی، قانون اخلاقیاز جهان محسوس و مع

برای جهان محسوس، صورت جهان نامحسوس را ایجاد خواهد کرد. انسان از جهت اینکه صـاحب عقـل 
باشد؛ اما از نظر آنکه عضو جهـان محسـوس نیـز  و عضو جهان معقول است، فراتر از جهان محسوس می

 (.412: 1397کند )پتن،  قوانین ضروری طبیعت زندگی می ۀاست که در محدود هست، موجودی
بایـد دلیـل بـر »گیـرد کـه  رو کانت از یک الزام اخلاقی یک امر معقول و فراحسـی را نتیجـه می از این

 آموزد که انسان آزاد است: ؛ به تعبیری باید اخلاقی می«توانستن است
باز زنم  به من گوید، الف حق است و ب باطل، سر توانم از التفات به ندایی که من نمی

  (.1۸1: 1372)یاسپرس، 
آمـده کـه بـه دلیـل « برهان اخلاقـی»در رویکرد کانت، آثار و فواید بیشتری مانند « عقل عملی»برای 

 شود. اینکه در این باره آثار تفصیلی خوبی ارائه شده است، در این نوشتار به آن پرداخته نمی

 ملاصدرا ۀیش. عقل در اند2

 به باور ملاصدرا عقل دارای دو حی  است:
پـردازد  . پویا و تمثیرگذار. با حی  کاشفیت خود تنها به شهود واقعیـاتی می2. کاشف و بدون اختیار؛ 1
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 وی است: ۀکه در شعاع اندیش
تدرا التصورات و التصدیقات و یعتقد الحق و الباطل فیما یعقل و یدرا )ملاصدرا، 

1346 :199-200.) 
. بـه تشـخیص زشـت و زیبـا از اعمـال انسـانی )یعتقـد 1پردازد:  فعال خود به دو امر می ۀعقل با جنب

. تنظیم و سودهی بـه رفتـار انسـانی. )یسـتنبط الصـناعات الانسـانیه( 2جمیل و قبیح فیما یفعل و یترا(؛ 
 (.  200-199: 1346)ملاصدرا، 

 . برداشت جدید 2-1

پردازد، به مبنـای خـود  سینا می ضیح و تبیین عقل عملی و نظری ذیل عبارات ابنملاصدرا پس از اینکه به تو
کند. از نظـر وی بـدن و قـوای  سینا با این تمکید شدید، بین نفس و قوا فاصله ایجاد می اشاره دارد که چرا ابن

اشـاره نفس قرار دارند، در بسیاری از آثار صـدرا بـه ایـن قـانون مهـم  ۀنفس تحت هویت و حقیقت واحد
شود که نفس فاعل اصلی جمیع کارهای بدنی و افعـال قـوای عاقلـه، واهمـه، متخیلـه و حاسّـه اسـت  می

ــوا را  (؛ درنتیجــه او این92-91: 9و ج ۸7-۸6: 9، ج136۸)صــدرالمتالهین،  ــین ق ــه از مرزبنــدی ب گون
بـه ایـن شـکل ترسـیم پذیرد که به نحوی صریح استقلال قوا را از نفس برساند، اما وی تفکیـک قـوا را  نمی
( و نفـس جـامع 51: ۸، ج136۸کند که قوای نفسانی مراتب متعدد حقیقت وحدانی )صدرالمتالهین،  می

داند، در مورد هر امـر  (. البته او این قانون را مختص به نفس نمی16: ۸، ج136۸انسانی است )ملاصدرا، 
سـازد    س انسانی نیز این قـانون را پیـاده مینف ۀ( و دربار53: 1355کند )شهابی،  ای اجرا می بسیط الحقیقه

 (.  221: 1341و  307: 3، ج136۸)ملاصدرا، 

 «عقل نظری»بخش  آزادی« عقل عملی. »2-2

 شـده در فلسـفه توجـه برای بیان کیفیت تعامل عقل عملی و عقل نظری باید در این بـاره بـه مقـدمات ارائه
 کرد:

و  121: 9، ج136۸اسـت )ملاصـدرا، « خیر»اساس « وجود خالص و ناب»( بنابر حکمت متعالیه 1
رو در  شـود؛ از ایـن ارتباط بگیرد دارای خیر می« وجود ناب»( و هر موجودی به میزانی که با این 257: 7ج

موجـودات مجـرد  ۀشود که سعادت حقیقی انسان با شناخت حقایق اشیا و مشاهد حکمت نظری گفته می
و بالاتر از هر چیزی با معرفت ذات بـاری بـرای « عقل فعال»حاد با عقلی، ذوات نورانی و اتصال و حتی ات

 (.11: 9، ج136۸شود )ملاصدرا،  انسان حاصل می
باید آفـت خـود را برطـرف کنـد: « خیر»ای آفاتی دارد که برای رسیدن به  ( در میان قوای نفس هر قوه2

وهم و... در این بین، تنهـا  قوای تحریکی حیوانی شهوت و غضب، حواس، حس مشترا، خیال، متخیله و
« ناطقـه ۀقو»ای که به خودی خود آفتی ندارد و به همین جهت در بالاترین رتبه در قوای نفس قرار دارد،  قوه
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 (.373: 6، ج1366؛ ملاصدرا، 11الف: 1404سینا،  )ابن 1و عقل نظری است
 از سویی دو مشکل بر سر راه عقل نظری وجود دارد: 

باشد که مجـرد  ی در آغاز پیدایش انسان، پویا نیست و از ادراا امری ناتوان مینخست اینکه عقل نظر
محض است و البته این ضعف با پویا شدن تدریجی قوای ادراکـی حسـی و خیـالی برطـرف خواهـد شـد 

 (.  266: 1375سینا،  )ابن
از ادراا های قـوای گونـاگون  دوم اینکه عقل نظری در اثر اشتغال نفـس بـه امـور بـدنی و درخواسـت

نیسـت، « عقـل نظـری»شود و این ضعف برآمده از ذات مجرد محـض و یـا ذات  مجرد محض ناتوان می
بلکه برگرفته از اشتغال افراطی یا تفریطی نفس به بدن است و تا این گرفتاری برطرف نشـود، ادراا جمـال 

نیـز همـین  (. ملاصـدرا210ب: 1404؛ 369الـف: 1404سـینا،  مجرد محض میسور نخواهد شـد )ابن
تر در قالب پنج مانع بازدارنده برای کسب معارف عـالی در یکـی از آثـار  مطلب را با تفصیلی بیشتر و دقیق

گانـه، احتیـاج بـه یـک  آورد که به نظر نویسنده برای بیان تحلیلی و دقیق این موانع بـا اهمیـت پنج خود می
   (.27-22: 13۸1مستقلی است )ملاصدرا،  ۀمقال

براساس مبانی حکمت متعالیه برای اینکه انسان به سعادت حقیقی برسد، بایـد موانـع از از سوی دیگر 
شـود؛  ، این سعادت حقیقـی تـممین «عقل فعال»سر راه عقل نظری کنار رود و در پرتو ارتباط عقل نظری با 

حاصـل جـا و کنتـرل قـوای نفـس، سـعادتی  های بی اما با وجود موانع و بدون پاکسازی انسان از خواسـته
بـا « عقل عملـی»آشکار خواهد شد: « عقل عملی» ۀکنند نخواهد شد. اینجاست که نقش برجسته و تعیین

خواهی قوا نجـات  مدیریت و کنترل و برقراری اعتدال در قوای نفس، نفس را از اشتغال نابجا به بدن و زیاده
نبـال دسـتیابی حـداکثری بـه (؛ زیرا هر یک از قوا به شکل مسـتقلی بـه د240: 1360دهد )ملاصدرا،  می

( و با مدیریت عقـل عملـی و برقـراری 126: 9، ج136۸ذاتی خویش است )ملاصدرا،  ۀمقتضای خواست
« عقـل فعـال»مقـدس  ۀتواند از ناحی رسد که در پرتو آن عقل نظری می اعتدال، نفس به تمرکز و فراغتی می

 یش دست یابد.سعادت خو ۀامور مجرد محض را ادراا کند و به بالاترین درج
را بـرای نیـل بـه سـعادت « عقـل نظـری»حریّـت و رهـایی « عقل عملی»شود که  از اینجا دانسته می

شود: اگر پاکسازی و شستشـوی درونـی بـرای انسـان  کند؛ بر این اساس گفته می حقیقی انسانی تممین می
ای نخواهـد بـرد )ملاصـدرا،  بخش نیست، بلکه انسان از نیایش خـود بهـره تنها تفکر انسان نتیجه نباشد، نه

1420 :2۸7.) 
ای برای اصلاح احـوالات  این پاکسازی یکباره نیست و مراحلی دارد: نخست با آلایش رفتارها، مقدمه

                                                                 

نامـد )ملاصـدرا،   . از نظر ملاصدرا قوۀ ناطقه آن شمنی از عقل عملی است که وفیفـۀ ادراکـی دارد و آن را قـوۀ علـم می1
 (.373: 6، ج1366
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شـود و بـا اصـلاح احـوال قلـب،  باطن از رذائل زشت فراهم می ۀقلب، خُلقیات و ملکات نفسانی و تصفی
 (.۸0-74: 13۸1ال فراهم خواهد شد )ملاصدرا، ای برای شناخت اسما و صفات باری متع مقدمه

 «عقل عملی»با رشد « خیر». افزایش کیفیت شناخت از 2-3

آیـد کـه وی  دهد، این نتیجه به دسـت می  براساس تقسیمات متعددی که ملاصدرا برای قوای نفس ارائه می
 (:  421: 1، ج1369دو شمن برای عقل عملی قائل است )ملاصدرا، 

تحریـک و  ۀکنـد؛ وفیفـ از آن یـاد می« عـدل ۀقـو»عملی که در برخی آثارش با نـام یک شمن از عقل 
ادراکـی بـر  ۀفعلـی و تـدبیری دارد و وفیفـ ۀتعدیل قوای حیوانی شهوت و غضب را برعهده داشـته، وفیفـ

 اش نیست. فضیلت این شمن حکمت خُلقیه است. عهده
ادراکـی  ۀکنـد؛ وفیفـ  از آن یاد می« علم ۀقو»یک شمن دیگر از عقل عملی که در برخی از آثارش با نام 

فعلی و تحریکی ندارد و درنتیجه فضـیلت آن خُلقـی نیسـت  ۀدارد، فضیلت آن از جنس علم است و وفیف
ادراکی برعهـده دارد:  ۀ(. براساس مبنای وی این شمن از عقل عملی سه وفیف373: 6، ج1366)ملاصدرا، 

دهد؛ در باورها، بین بـاور درسـت و نادرسـت تشـخیص  ص میدر اقوال، بین سخن راست از دروغ تشخی
شـناختی بـرای عقـل عملـی  ۀدهد و این وفیفـ دهد و در اعمال نیز بین عمل زیبا و زشت تشخیص می می
 (.61: 13۸1و  ۸9و۸۸: 9، ج1366علم( به طور صریح در آثار ملاصدرا آمده است )ملاصدرا،  ۀ)قو

شود که تا وقتی انسـان  شمن ادراکی هم دارد، این مطلب افزوده می «عقل عملی»با توجه به این مبنا که 
رو  پای در بند حس و محسوسات داشته باشد، درکی از اعمال اخلاقـی فراحسـی نخواهـد داشـت؛ از ایـن

چنین انسانی اگر حقیقتاً اهل رعایت دستورات اخلاقی باشد، درنهایت با قوای ادراکی عقـل عملـی خـود، 
تشـخیص اعمـال  ۀشـود: در حیطـ دراکی عقل عملی، فقط به انجام یکی از آنها موفـق میا ۀاز آن سه وفیف

زیبا و زشت، فقط به آن دسته از احکام اخلاقی که مربوط بـه خـوردن، آشـامیدن و خوابیـدن و ... مربـوط 
بـه  تر رسد و توان فراروی از آن را نخواهد داشت؛ برای نمونـه روشـن شود به تشخیص رفتار اخلاقی می می

افراد دانشمندی توجه کنید که به تعلیم علوم مهندسی اشتغال دارند، هرگاه بخواهنـد بـه برخـی از مطالـب 
دهنـد و گویـا  های فیزیکی مورد فهم قرار می ریاضیاتی عالی و محض تفطن کنند، آن را فقط در قالب مثال

کـه  داننـد؛ درحالی یسور نمیتابند و م فهم مطالب محض عقلی را در همان فضای خالص ریاضیاتی برنمی
 فهم هندسی و فیزیکی از مطالب عالی ریاضیاتی، اختصاص به افراد غیرمتدرب در ریاضیات دارد. 

دستی که اغلب مربوط به امور در حال حاضـر اسـت، بـه حـد همـین شـناخت بـاقی  این ادراا پایین
وسات بـه گسـترش هسـتی خـود محس ۀبر این اساس با شناخت اعمال زیبا از زشت در حیط خواهد ماند؛

 مضیّق محسوسات خواهد پرداخت. ۀدر محدود
اما اگر انسانی بالاتر برود و به حد خیال خود را محدود کند، به سبب اینکه خود را به عنـوان فـردی در 
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ها یا علاقه به کسب شهرت و... رشـد  های دیگر تصور نماید؛ در او میل به رقابت با دیگر انسان میان انسان
ها  اینها به خاطر آن است که آدمی حیات خود را در میان اجتماع و در پرتو حیات دیگر انسـان ۀکند. هم  می

 های متناسب با آن بـه گسـترش هسـتی خـود لاقی مثالی و تولید ارزشنماید. با شناخت امور اخ تخیل می
« شـان خرشـان و ننگشـان / وز خیـالی ف شـان و جنگ بر خیالی صلح... » در مقطع مثال خواهد پرداخت

 : دفتر اول(.13۸9)مولوی، 
رسـد و در ایـن مرحلـه  ادراا عدالت و حریـت می ۀبا فراروی از حس، خیال، متخیله و وهم به مرحل

رسد و قادر به تمام وفـایف ادراکـی خـود  دیگر عقل عملی به بالاترین رتبه از شناخت و تشخیص خود می
خواهد بود که به فـراروی از « عقل نظری»مرتبه، مربوط به وفایف  تر آمد. بالاتر از این خواهد شد که پیش

 رسد.  پهناور هستی می ۀانجامد و به ادراا و تعقل در گستر زمان و مکان می
همچنین در بُعد خُلقی عقل عملی، انسان تا زمانی که در بند قوای حیوانی اسـت؛ شـوق او از جانـب 

شود، اما هنگامی که در ساحت انسـانی مسـتقر گـردد،  میها و تمایلات و خشم حیوانی تحریک  خواهش
 شود.  تممین می« عقل عملی»شوق و اشتیاق انسان برآمده از علم و شعوری است که از جانب 

 «عقل عملی»با رشد « لذتّ». افزایش کیفیت 2-4

آیـد  میرشد ادراکی عقل عملی در عبارت پیشین آمد، این مطلب بـه دسـت  ۀبراساس توضیحاتی که دربار
لذت، درا لذت و امری که لذیـذ اسـت.  ۀکنند که از نظر ملاصدرا اسباب کسب لذت سه امر است: درا

بـالاتری بـرای  ۀلذت، وجود والاتر و قوت درا بالاتری داشته باشد، لذت در مرتب ۀهر قدر که فاعل چشند
 (.122: 9، ج136۸انسان رقم خواهد خورد )ملاصدرا، 

تری از لـذت  ضـعیف ۀدستی حسی، خیالی و وهمی باشد، بهر بند ادراکات پایینتا زمانی که انسان در 
 ۀهای رفتارهای اخلاقی برسد بـه مرتبـ شعور عقل عملی در تشخیص زیبایی ۀخواهد داشت، هرگاه به مرتب

 (.770: 3، ج1366بالاتری از لذت و سرور دست خواهد یافت )ملاصدرا، 

 « حیات انسانی»ری ارادی به سوی تکامل جوه ۀجلو« عقل عملی». رشد 2-5

خـورد و  شود آن بخشی از رشد انسان که بـه طـور اختیـاری رقـم می پیشین، مشخص می ۀبراساس دو نکت
رساند، در پرتو رشد عقـل عملـی و در ایـن دو  عالی از حیات انسانی می ۀانسان را با حرکت جوهری به رتب

مربـوط بـه عقـل « علمی و ادراکی». تقویت فضائل 2و « خُلقی و تدبیری». تقویت فضائل 1حیطه است: 
 ۀبـه رتبـ« عقل عملی»حس، خیال، متخیله و واهمه در شمن ادراکی  ۀعملی؛ یعنی انسان با فراروی از حیط

حکمـت » ۀبه رتبـ« عقل عملی»و با اعمال اعتدال توسط شمن تدبیری « حکمت علمی عقل عملی»عالی 
شـود و  افتد با عقل عملی انجام می ها اتفاق می شایستگی ۀدر حیط رسد. تمام این رشدی که آن می« خُلقی

است؛ زیرا وقتی انسان با ادراا عقلی و اختیاری، سطح معرفتی خـود را بـالا « اختیاری»به صورت کاملًا 
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نمایـد تـا بـه  کند؛ در گام بعدی دیدگاه خود را از خیال، متخیله و وهـم آزاد می  برد و از حس فراروی می می
 برسد.« خیر اخلاقی»اعلای حریّت در شناخت  ۀتبمر

بـه تعـدیل قـوای تحریکـی « عقـل عملـی»حکمت خُلقی نیز با تدبیر اختیاری از سوی  ۀاما در حیط
یابـد. زیبـایی صـورت بـاطنی انسـان بـا کسـب  پردازد و به فضیلت عدالت دست می شهوت و غضب می

)فضـیلت خُلقـی مربـوط بـه عقـل عملـی( علم از عقل عملی( و حریّـت  ۀفضیلت حکمت )فضیلت قو
: 9، ج136۸هـای پسـندیده اسـت )ملاصـدرا،  وخوی باشد و همین موجب بروز تمـام فضـائل و خلق می
 (.  ۸9و۸۸

 ۀباشد، شناخت امـوری ثابـت و خـارج از حیطـ اما شناخت حقایق هستی که فضیلت عقل نظری می
یا را بر همان وجه درستی بشناسد که واقعیـت اختیار انسان است؛ یعنی کمال عقل نظری به آن است که اش

تکامـل  ۀیابـد، ولـی جلـو دارند. البته در وادی عقل نظری هم انسان با افزایش شناخت هسـتی تکامـل می
 ۀشـوقی ۀرو اراده بـالاتر از قـو قابل مشاهده اسـت. از ایـن« عقل عملی»اختیاری جوهری در فرایند ارتقای 
های جزئی از اعمـال، انگیـزه و شـوق را  ت. عقل عملی با ادراا زیباییحیوانی و برآمده از عقل عملی اس

 دهند.  عضلانی، رفتار را انجام می ۀکند و بر اثر این شوق، قوای محرک در عامل ایجاد می

 گیری و ارزیابی  مقایسه، نتیجه

کانـت مربـوط بـه  آید که کارکرد عقل عملی از دیدگاه دوساحتی از مقایسه دو دیدگاه این نتیجه به دست می
ساحت فراپدیداری و درون است و نه ساحت پدیداری و بیرون؛ در ساحت پدیداری ضرورت علّی حـاکم 
است، ولی آنچه بر ساحت فراپدیداری و نومن حاکم اسـت قواعـد عقـل محـض اسـت. بـا وجـود آن در 

ه تعـدیل قـوای تحریکی نفس اسـت کـه بـ ۀساحتی ملاصدرا عقل عملی از یک شمن، صرفاً قو دیدگاه تک
 تشخیص اعمال زیبا را از رفتارهای زشت برعهده دارد. ۀادراکی و وفیف ۀپردازد و از شمنی دیگر قو نفس می

یکی از نکات کلیدی برای تعیین نقش عقل عملی از دیدگاه کانت، فهمیدن معنـای اصـطلاحی وی از 
ن یافتن درونی انسان از س آزادی اراده می وی قوانین تغییرناپذیر عقل عملـی یـا عقـل باشد که عبارت از تعیُّ

شمنی از عقل عملـی را تحریـک و  ۀمحض است. در این بخش نیز ملاصدرا موافق با کانت از سویی وفیف
قوا را درنهایت امر، مستقل از علل و عوامـل بیرونـی  ۀداند و این ادار دستی می مدیریت اختیاری قوای پایین

ادراکی قائل است که به نحـوی اختیـاری خـود  ۀیگر از عقل عملی، وفیفداند و از دیگرسو برای شمنی د می
رهانـد و بـه تشـخیص رفتارهـای درسـت اخلاقـی از نادرسـت مبـادرت  دسـتی می را از بند ادراکات پایین

 ورزد. می
در دیدگاه کانت قوانین اخلاق باید از خود عامل اخلاقی صادر شود تا انجام آن برای عامل اخلاقـی از 

 آور باشد.  انونی الزامنظر ق
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از دیدگاه وی انسانی که بـه ایـن الزامـات پایبنـد باشـد، حقیقتـاً آزاد اسـت و از اختیـار خـود هماننـد 
گرایانه است. وی قـوانین  شود؛ زیرا اخلاق کانت عقل  مند نمی خواهی بهره حیوانات در جهت امیال و زیاده

بیند و البته آزادی را از ساختارهای پیشـین  با عقل عملی میشده  ساخته قوانین کاملًا  ۀاخلاقی را در محدود
 داند که قابل شناسایی صددرصدی نیست.  عقل عملی می

کانت با همین مطلب تممین خواهد شـد؛  ۀشمولی قوانین اخلاقی در اندیش سو عمومیت و جهان از یک
هاسـت و از ‎حـد بـرای جمیـع انسـاندارد که امری وا« من استعلائی»او ریشه در  ۀزیرا چنین قانونی به گفت

سوی دیگر عامل امتیاز انسان از دیگر جانداران در دیدگاه وی، اطاعـت از قـوانین برآمـده از عقـل محـض 
 است. 

افزون بر این در دیدگاه کانت، عقل عملی یک کارکرد با اهمیت دیگر دارد. وی تمام بـراهین الاهیـاتی 
پـذیر  روی از محسوسات را فقـط در ایـن سـاحت از عقـل امکانکند، فرا را از جانب عقل عملی تممین می

 برد. داند و در این باره از عقل نظری بهره نمی می
 آید: پس از ارائه نظام فکری و ساختارمند این اندیشمند، در اینجا مجال برای طرح سؤالاتی پیش می

 ـ آیا عقل عملی شامل بر فهرستی از احکام است؟
و « صـدق»، «توجیـه»مات اخلاقی از جانب عقل عملی تممین شود، آیا حقیقتـاً دلایل الزا ۀـ اگر ریش

خـوب اسـت؛ زیـرا « صـبر»گـردد؟ بـرای نمونـه  تصـمیمات از جهـت اخلاقـی تضـمین می« صـحت»
باشد، اما آیا از جهت اخلاقی نیز درسـت و صـادق اسـت و  ترین مسیر برای دستیابی به اهداف می رساننده

 توجیه اخلاقی دارد؟

نوایی با ساختار عقل عملی بـه تنهـایی، دلیـل و اسـتدلال اخلاقـی شـمار  آهنگی و هم آیا صرف همـ 
 رود؟  می

کنـد کـه   گونه تممین می  ـ آیا تناسب با ساختار عقل عملی، کلیت و استثناناپذیری الزامات اخلاقی را آن
 خواهد؟ این اندیشمند برجسته می

دهـد بـه ثبـات احکـام اخلاقـی  های مختلـف بـروز می رهنگهای فراوانی که عقل عملی در ف ـ جلوه
 زند؟ آسیب نمی

و درنهایت اینکه مراد این اندیشمند برجسته از پیشین اخلاقی )مستقل از تجربه( به معنای دقیق کلمـه 
 های بیشتر از سوی اساتید فن است.  چیست که این امر هنوز محتاج پژوهش

هـای  ز محسوسات و نیل به سعادت حقیقی را در گـرو تلاشملاصدرا برخلاف کانت، فراروی نهایی ا
داند، امـا تـا زمـانی کـه پـای نفـس در بـاتلاق ادراکـات  عقل نظری برای شناخت حقایق عالی هستی می

کـران معقـولات  دستی و نیازهای قوای نازل نفس درگیر باشد، عقل نظری قادر بر پرواز در سـاحت بی پایین
قوای نفـس، بنـد از پـای  ۀعقل عملی است که با رشد اختیاری و مدیریت آزادان رتبه نخواهد بود. این عالی
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نماید تا گام به سوی شناخت حقایق بردارد. با رشد و تقویت عقل عملی، انسان قـادر بـه  عقل نظری بازمی
شـود.  مهمی از تکامل جوهری اختیاری نمایـان می ۀتشخیص خیر اخلاقی خواهد شد و با این رشد، جلو

شـناخت حسـن و  ۀملاصدرا دارای حی  شناختی است و با تدرّب بیشتر در زمین ۀدر اندیش« عملی عقل»
رو سؤالاتی که نسبت به نظام اخلاقی کانـت پـیش آمـد در  شود؛ از این های واقعی اخلاقی تقویت می قبح

 اینجا وجود نخواهد داشت، زیرا:

 کند. اخلاقی را تضمین می« صحت»و « صدق»، «توجیه»های  ـ حی  شناختی عقل عملی، جنبه
شناختی عقل عملی، کلیت و اسـتثناناپذیری احکـام اخلاقـی را تـممین  ۀنوایی با جنب آهنگی و هم ـ هم

 خواهد کرد.

 تواند دلیل و استدلال اخلاقی را تولید کند. ـ حی  شناختی عقل عملی می

لـف از خـود فهـور و بـروز های مخت واحدی در فرهنگ ۀـ جهت شناختی و ادراکی عقل عملی، چهر
 دهد.  می

ناگفته نماند اینکه بنابر مبانی هر دو اندیشمند اخلاقی، قوانین حاکم بر طبیعت و نیـز قواعـد اخلاقـی 
اند. البته با این تفـاوت کـه کانـت سـاحتی   ، همگی ضروری و غیرتاریخی«عقل عملی»برگرفته از ساحت 

که ملاصدرا برای شمن ادراکـی عقـل عملـی  دارد؛ درحالیمجزا برای عقل عملی نسبت به عقل نظری باور 
داند، هر دو قـوه را شـمنی  شناختی قائل است، فضیلت هر دو را از جنس علم می ۀهمانند عقل نظری وفیف

شمرد و به مانند برخی حکیمان پیشین، بین آنها جدایی و انفکـاا عمیـق  از شئون نفس واحد انسانی برمی
 دهد.  قرار نمی

 اخلاقی ملاحظات

انجام این پژوهش به صورت مستقل بوده و در اجرای آن از حمایت مالی مؤسسـه خاصـی اسـتفاده نشـده 
 اند. است؛ همچنین نویسندگان تعارض منافعی نداشته

  



 235 ...اخلاقی  ۀدر اندیش عقل عملی ۀبررسی تطبیقی نقش گسترد

 

 ع  اب  ن م

 شی.الله المرع . تحقیق سعید زائد، قم: نشر مکتبة آیتالشفاء )الاهیات(الف(. 1404سینا، حسین بن عبدالله ) ابن
 الله المرعشی. . تحقیق سعید زائد. قم: نشر مکتبة آیتالشفاء )طبیعیات(ب(. 1404سینا، حسین بن عبدالله ) ابن
 . قم: نشر البلاغه.الاشارات والتنبیهات(. 1375سینا، حسین بن عبدالله ) ابن

 سیدمسعود حسینی. چاپ سوم. تهران: نشر ققنوس. هگل.(. 1396بیزر، فردریک )
. ترجمه سیدعلی اصغری. تهران: پژوهشـگاه اخلاق کانت ۀای در فلسف امر مطلق: مطالعه(. 1397رت جیمز )پیتن، هرب

 علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 ایران. ۀ. قم: نشر انجمن فلسفبسیط الحقیقه ۀالدقیقه فی قاعد ۀالنظر(. 1355شهابی، محمود )

 قم: نشر مصطفوی. العقلیة الاربعة. الاسفار فی المتعالیة الحکمت(. 136۸شیرازی )ملاصدرا(، محمد )
الدین آشـتیانی. حواشـی  تصحیح سـیدجلال مناهج السلوکیه. فی شواهد الربوبیه(. 1360شیرازی )ملاصدرا(، محمد )

 حاج ملاهادی سبزواری. چاپ دوم. مشهد: مرکز نشر دانشگاهی.
اللبـون. چـاپ اول. بیـروت: دارالاحیـاء التـراث ، فـاتح محمـد خلیـل العرشیهق(. 1420شیرازی )ملاصدرا(، محمد )

 العربی.
 ادبیات و علوم انسانی. ۀ. اصفهان: نشر دانشکدعرشیه(. 1341شیرازی )ملاصدرا(، محمد )
تصحیح محسن جهانگیری. چاپ اول. تهـران: مرکـز نشـر  کسرالاصنام الجاهلیه.(. 13۸1شیرازی )ملاصدرا(، محمد )

 بنیاد حکمت اسلامی صدرا.
. تصـحیح محمـد خواجـوی. تهـران: موسسـه مطالعـات و شرح اصـول الکـافی(. 1369زی )ملاصدرا(، محمد )شیرا

 تحقیقات فرهنگی.
. تصحیح محمد خواجوی. تهران: نشر بنیاد حکمت اسلامی تفسیر القرآن الکریم(. 13۸9شیرازی )ملاصدرا(، محمد )

 صدرا.
 ه موقن، تهران: انتشارات خوارزمی.. ترجمه یداللاسطوره و دولت(. 13۸5کاسیرر، ارنست )
 ترجمه انشاءالله رحمتی. چاپ پنجم. تهران: نشر سوفیا. نقد عقل عملی.(. 1395کانت، ایمانوئل )
 ترجمه عبدالکریم رشیدیان، چاپ هفتم. تهران: نشر نی. حکم. ۀنقد قو(. 1392کانت، ایمانوئل )
 رکبیر.تهران: امی نقادی کانت. ۀفلسف(، 13۸7مجتهدی، کریم )

 اندیش.  . تهران: نشر چابکمثنوی معنوی(. 13۸9الدین محمد ) مولوی، جلال
 طهوری. ۀزاده، تهران: کتابخان . ترجمه میرعبدالحسین نقیبکانت(. 1372یاسپرس، کارل )

Kant, I. (1959). Foundations of the Metaphysics of Morals: 2nd edn, resived, and Transformation 

L.W. Beck. New York: Macmillan. 
Kant, I. (1996). Critique of pure Reason: Tr. By Werner Plusher, Indiana police: Hackett 

publishing company. 
  




